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كارتون خواب

روزگار سپري شده

جنگل آسفالت

بوى عيدى، بوى توپ... بوى اضطراب

گفت و گو با رييس موزه بريتانيا به بهانه نمايش منشور حقوق بشردر آمريكا 
همه حاكمان مي خواهند شبيه كوروش باشند

ــر كوروش بزرگ  ــور حقوق بش حميدرضا آريان پور: منش
بناست در تورى 9 ماهه، در آمريكا به نمايش گذاشته شود. 
«اكونوميست» با نيل مك گرگور، رييس موزه بريتانيا كه 
مسوول اين تور است مصاحبه اى 10دقيقه اى انجام داده كه 
روز گذشته منتشر شده است. «اكونوميست» با برشمردن 
اهميت تاريخى اين بيانيه، تيتر «لحظه اى فوق العاده براى 
خاورميانه» را براى مصاحبه اى برگزيده كه متن آن را در 

پى مى خوانيد:
  ايـن شـىء فوق العاده اندكى آسـيب ديـده اما  �

مى توان اصل نوشـته هاى چشـمگير روى آن را ديد. 
مى توانيد آن را براى ما توصيف كنيد؟ 

ــىء زيبا نيست. به شكل استوانه است و از  بله! اين ش
خاك رس پخته ساخته شده است. اما كاملا با نوشته هاى 
انبوهى پوشيده شده كه به زبان بابلى باستان است. حدود 
سال 539 پيش از ميلاد ساخته شده، درست پس از آنكه 
ــيان بابل را فتح كردند. اين شىء درست  كوروش و پارس
ــاختمانى تازه قرار گيرد، احتمالا  ــده بود تا در بستر س ش

ديوارى بيرون از بابل. 
  اين بيانيه بسـيار ويژه اى اسـت. چه چيز خاصى  �

درباره جمله بندى هاى آن وجود دارد؟ 
اين نمونه بسيار ويژه اى است چرا كه به شما مى گويد 
در حالى كه امپراتورى پارسى به سرعت در حال گسترش 
ــدن به بزرگ ترين امپراتورى  ــت و در حال تبديل ش اس

تاريخ تا آن زمان است، اين 
بناست  بابل  تازه  فرمانرواى 
ــيار  ــد. اما آنچه بس چه كن
ــت اين است كه  مهم تر اس
او نخستين امپراتورى است 
ــيار  ــد انواع بس كه مى كوش
ــان را در  گوناگونى از مردم
كنار هم نگاه دارد، مساله اى 

ــه وجود مى آورد. اين  ــه چالش جديدى را براى دولت ب ك
ــه خواهد كرد تا  ــد كه كوروش چ ــه به ما مى گوي اعلامي

خطاهاى پادشاهان گذشته را اصلاح كند. 
  گفته شده كه اين بيانيه از قانون اساسى آمريكا  �

و حتى «مگنا كارتا»  مهم تر است. چرا اينگونه است؟ 
ــت، يك آرمان.  ــتين اظهار يك روياس زيرا اين نخس
ــه اى را اداره كنيد.  ــع به اينكه چطور مى توانيد جامع راج
ــت كه در آن  ــده موجود اس ــتين سند ثبت ش اين نخس
كسى چگونگى در كنار هم ماندن جامعه اى با قوميت هاى 
ــاى مختلف را بازتاب  ــف، باورهاى مختلف و زبان ه مختل
مى دهد يا تحت قانون درمى آورد. اينكه چگونه مى توان بر 

قوميت هاى گونا گونى حكومت كرد. 
  كوروش بزرگ براى بسيارى از مردم قهرمان بوده،  �

نه فقط براى كسى مانند توماس جفرسون حتى براى 
ماكياولى. جاذبه او چيست؟ 

ــى از  ــت كه روش ــوروش يكى از فرمانروايانى اس ك
ــت. او  ــدون تكيه بر ايجاد ترس را يافته اس حكمرانى ب
ــت را دارد. با اعطاى امتيازات  ــى حكومت با رضاي تواناي
ــرف او نگاه مى دارد. من فكر  ــتى كه مردم را در ط درس
ــت كه ماكياولى به او علاقه دارد.  مى كنم اين دليلى اس
ــوى ها، بريتانيايى ها و  ــرب، فرانس ــور خاص در غ به ط
آمريكايى ها شيفته او مى شوند. چرا كه آنها هم با چالشى 
مشابه رويارو هستند: اينكه چگونه مى توان جامعه اى را 
تصور كرد دين هاى مختلف مى توانند در كشورى واحد 
همزيستى كنند. بيشتر اروپا هرگز نمى تواند به اين كار 
سروسامان دهد. پس با نگاه به عقب به كوروش مى نگرند 

به عنوان كسى كه اين كار را با نگاه به جلو انجام داد. نگاه 
رو به جلوى او را مى توان مثلا درباره آمريكا ديد. 

  در 1971 يك نسخه از اين اعلاميه به سازمان ملل  �
متحد تقديم شـد كه هنـوز در ورودى اصلى آن قرار 
دارد و به شـش زبان رسمى اين سازمان ترجمه شده 

است. اهميت اين هديه نمادين چيست؟ 
اينكه منشور كوروش به زبان هاى گوناگون در سازمان 
ــت چرا كه از امپراتورى اى  ــد كاملا مقتضى اس ملل باش
ــت كه با زبان هاى بسيارى اداره مى شد. پس ايده سند  اس
ــت كه در  ــابه به زبان هاى مختلف چيزى اس و متنى مش
ــا وراى آن چيزى كه  ــورى ايران مى آيد. ام واقع از امپرات
ــور كوروش بسيار برجسته است اين است كه  درباره منش
ــتين بيانيه از سوى يك حاكم است كه به تمام  اين نخس
ــدى - نه فقط يهوديان - اجازه مى دهد كه به  مردم تبعي

سرزمين هاى خود بازگردند. 
  آخرين شـاه ايران هم شـخصا بسيار به كوروش  �

متمايل بود. عجيب نيست كه مردى كه كمترين پيوند 
را با كوروش داشـت و در واقع در حال تبديل به حاكم 
مسـتبدى بود كـه در كمتر از يك دهه توسـط مردم 

سرنگون شد، اينگونه رفتار كند؟ 
خير! من گمان مى كنم كه يكى از جذاب ترين مسايل 
ــه مى خواهند مدعى او  ــت كه هم درباره كوروش اين اس
ــند. اين خيلى برجسته است كه دين هاى مختلف به  باش
گونه اى مى خواهند كوروش 
ــنت هاى آنان  ــى از س بخش
ــد. يهوديت، مسيحيت،  باش
ــتى و... حاكمان  دين زرتش
ــه مى خواسته اند  هم هميش
شبيه كوروش باشند. شاه هم 
ــت شبيه كوروش  مى خواس
باشد. اين شگفت آور نيست. 
ــگفتى است. كوروش  ــاه كمتر باعث ش درواقع درمورد ش
ــاه تظاهر  ــاه معناى ديگرى دارد. كوروش براى ش براى ش
ــورت ابرقدرت بودن ايران  عملكرد خوب خاورميانه در ص

در منطقه است. 
  شـما دو سـال پيش منشـور كوروش را به ايران  �

برديـد. رييس جمهـورى احمدى نژاد براى گشـايش 
نمايشـگاه آمد. او چگونه بود و واكنش شخصى اش به 

حضور در آنجا چه بود؟ 
جالب بود. با سخنان احمدى نژاد درباره منشور كوروش 
آنچه آشكار شد اين بود كه در ايران سنتى طولانى مبنى 
بر حفاظت از ستمديده و تضمين آزادى اديان وجود دارد 
و خيلى جالب بود كه جمهورى اسلامى تصميم گرفته بود 
ــى به اثرى متعلق به دوره پيش از اسلام دهد  چنين ارزش
ــخن  و اينكه محمود احمدى نژاد درباره تحمل مذهبى س
ــتر درباره وظيفه سنتى و آمادگى ايران  بگويد. اما او بيش
براى حمايت از ستمديدگان و ضعفا در برابر استبداد گفت.  

  شما فكر مى كنيد كه اشيايى مانند اين مى توانند  �
حربه اى براى ديپلماسى جمعى باشند؟  

ــور كوروش به ما اجازه مى دهند  چيزهايى مانند منش
كه دنيا را از زاويه ديدى ديگر تصور كنيم. ارزش فوق العاده 
اين شىء از مجموعه موزه بريتانيا اين است كه ما را قادر 
مى كند جهان را با دورنمايى ديگر ببينيم. اينكه اگر شما 
ايرانى باشيد دنيا را چگونه مى بينيد، تاريخ شما براى شما 
ــت، ديد شما نسبت به جايگاه ايران در تاريخ و  چگونه اس
در دنيا چيست. اين چيزى است كه افراد انگشت شمارى 
در بريتانيا و در ايالات متحده در دوران مدرسه مى آموزند.

ــى كودكانه فرهاد را گوش مى دهى، لذت مى برى  وقت
از اين همه خاطرات زيبا كه با آنها مى توان زمستان را سر 
كرد ولى وقتى كودكانه فرهاد را گوش مى دهى، اضطراب 
مى گيرى از اين همه اتفاق كه در عيد مى افتاده يا قرار است 
بيفتد.نوروز يك تعطيلات منحصربه فرد است. همه كارها را 
قرار است شب عيد يا در طول تعطيلات انجام دهيم خانه 
را بتكانيم، خريد شب عيد انجام دهيم، حساب ها را ببنديم، 
به اندازه كافى بخوابيم و استراحت كنيم، ويژه نامه نوروزى 
مجله و روزنامه را در بياوريم، به همه دوستان و فاميل سر 
ــافرت برويم، كتاب بخوانيم،  بزنيم و دل ها را بتكانيم مس
سيگار را ترك كنيم، ورزش را شروع كنيم، حتى قبلا پيك 

نوروزى حل مى كرديم و...
ــامان بگيرد،  ــت همه كارها شب عيد سروس قرار اس
ــيم و بعد از عيد هم  ــته باش بهترين تعطيلات را هم داش
ــرحال برگرديم و تصميم هايى را كه بالاخره قرار است  س
عملى كنيم، از ابتداى سال جديد عملى كنيم. تعطيلات 
عيد قرار است تمام ناكامى هاى ما در طول سال را جبران 
كند و قرار است ما را براى يك سال جديد آماده كند. شب 
ــت تمام مشكلات مالى را حل كند. عيد قرار  عيد قرار اس

ــوق و لطافت بهارى هواى خود، تمام  ــور و ش ــت با ش اس
خاطرات ناراحت كننده سال قبل را از بين ببرد و شروعى 
براى يك تحول باشد. دوباره متولد بشويم و تمام زمستان 

را با خاطرات آن سر كنيم.
ولى چرا اين طور نمى شود؟ چرا همه چيز شب عيد گره 
ــى ها، شب  مى خورد، كارها ناتمام مى ماند و تمام بدشانس
ــردگى افزايش مى يابد،  عيد روى مى دهد. اضطراب و افس
قيمت ها از گوشت و مرغ و ماهى تا كرايه تاكسى افزايش 
ــگرى ها افزايش  ــرى بين مردم و پرخاش ــد و درگي مى ياب
ــواز  ــراى افزايش قيمت، جلوجلو به پيش ــد. همه ب مى ياب
ــرورى و ذخيره  ــردم براى خريد كالاهاى ض مى روند و م
كردن آنها با يكديگر رقابت دارند. خريد و فروش كالاهاى 
سرمايه اى مانند خانه و ماشين به حالت تعليق درمى آيند و 
همه مى گويند: «بذار ببينيم بعد از عيد چى مى شه؟» مگر 
قرار است بعد از عيد چه اتفاقى بيفتد. تا حالا بعد از كدام 
عيد نوروز اتفاقى افتاده است كه قبل از عيد مشابهش روى 
ــت؟ كدام تصميم را بعد از عيد عملى كرديم كه  نداده اس

قبل از عيد نمى توانستيم.
عيد نوروز يك تعطيلات است، فقط همين و برعكس 
كريسمس كه با برف و سرما همراه است، با طراوت بهارى 
ــد و در طول  ــب عي ــت. هيچ اتفاق خاصى، ش همراه اس
تعطيلات و بعد از آن روى نمى دهد. به چشم يك تعطيلى 
ــه آن نگاه كنيم و به اندازه يك تعطيلى چند روزه از آن  ب

انتظار داشته باشيم و از آن استفاده كنيم و لذت ببريم.
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 پوريا عالمى

خريد عيد

براى تهيه برخى سوروسات عيد به بازار تجريش  �
ــه پر از رنگ وروياست... ضيافتى  آمده ام، مثل هميش
ــعى مى كنم گرانى ها و نگرانى ها را  ــم. س براى چش
فراموش كنم و متمركز شوم تا از چيزهايى كه قرار 
ــت بخرم، «چيزكى» از قلم نيفتد و باعث نقار و  اس
ــود... ناگهان  ــت و خيزهاى معمول خانوادگى نش اف
ــرم  ــت س صداى جيغ و داد و فحش و فرياد، از پش
ــد. برمى گردم.  – نزديك امامزاده – به گوش مى رس
زن و مردى دهان باز كرده،  از بيخ گلو هرچه نه بدتر 
ــه – نثار يكديگر  ــن كتك كارى بى رحمان را – ضم
مى كنند... عجيب است! انگار... من طرفين مخاصمه 
ــتند... . هر دو از  ــم... بله! خودشان هس را مى شناس

دوستان قديم... 
«مهين. الف» شاعر،  نويسنده و مترجم، «سياوش.  �

ب» استاد دانشگاه و جامعه شناس صاحب نام، هر دو در 
سنين بالاى 55 به قصد خريد عيد از خانه بيرون زده اند. 
ــى ات باش...  ــياوش: مهين جان مواظب رانندگ س

شلوغى شب جمعه و بازار عيد... 
مهين: خيالت راحت باشه عزيزم، حواسم جمه! 

ــياوش: اميدوارم. فقط – جسارتا – چراغ راهنما  س
ــادآورى مى كنم... معمولا يادت مى ره چراغ راهنما  را ي

بزنى... قبل از پيچيدن. 
مهين: چشم... چشم! (دقيقه اى بدون كلام رانندگى 
مى كند) مى گم ديشب اخبار رو گوش مى كردى يا باز 

خوابت برد؟ 
سياوش: نه مى ديدم... مى ديدم. 

مهين: گاهى وقت ها با چشم هاى باز خوابت مى بره! 
ــياوش: اذيت مون نكن! (هر دو مى خندند) آره...  س

اوضاع ناجوره... 
مهين: زبونت رو گاز بگير... خدا نكنه! دلم نمى خواد 

آخرين بهارمون باشه. 
سياوش: هر طور شده مى خوان منطقه رو به آتش 
بكشن! مواظب باش! بوق نزن! بهش راه بده بره! مردكه 
خيال مى كنه پشت تانك نشسته! همه بايد بزنن كنار 
تا آقا رد شه... بعله، اگر زودتر نرسه معامله يخ مى كنه... 

دست كم يك ميليون دلار مى پره! 
مهين: شايد هم «حاج خانم» به موبايلش زنگ زده 

كه  آش سرد شد! (خنده هر دو.) 
ــتند...  ــياوش: نه عزيزم، اينا ديگه  آش خور نيس س
«حاج خانم»هاشون هم شيك و پيك اند... راهنما بزن! 

ديدى يادت مى ره... . 
مهين: زدم، ايناها... نمى بينى؟! 

ــدم...  ــذرت مى خوام، متوجه نش ــياوش: ا... . مع س
مى بخشى! 

ــگ! فرهنگ... من  مهين: خواهش مى كنم... فرهن
هميشه گفتم... افراد انسانى بايد درست بشند تا جوامع 
ــت بشه... آدما بايد ياد بگيرن چه طور كنار  و دنيا درس

هم زندگى كنند. 
سياوش: درسته... . همديگه رو دوست داشته باشند، 
ــنيدن  ــاى همديگه گوش بدند... تحمل ش به حرف ه
ــته باشند... اون وقت مى تونند  نظرات همديگه رو داش
ــد... اون وقت...  ــون رو حل كنن «متمدنانه» اختلافاتش
ديگه... جنگ و دعوا نه بين آدم ها اتفاق مى افته، نه در 

ميان كشورها... 
مهين: منظورت همون تسامح و تساهله؟! 

 Make love. no war ــورم ــه منظ ــياوش: ن س
هست! هه هه هه! راهنما بزن برو تو پاركينگ. 

 «مهين» و «سياوش» در بازار راه مى روند.  �
مهين: مى گم، «سيا» جان! براى مهمونى شب عيد 

لوبياپلو درست كنم؟ 
ــب عيد... لوبياپلو همه دوست ندارند...  سياوش: ش

مگه اينكه غذاهاى ديگه هم داشته باشى، مثلا... 
ــت دارند! من تا حالا  ــن: لوبياپلو رو همه دوس مهي

نديدم كسى از لوبياپلو بدش بياد... 
سياوش: يكى اش من! من لوبياپلو دوست ندارم. 

مهين (برخورنده) خب، تو نخور! 
سياوش: (براق مى شود) براى خودم عرض نمى كنم، 
خانم عزيز، براى حفظ آبروى خودت مى گم! اصلا مهم 

نيست كه من بخورم يا نخورم... 
ــه!... و من ديدم كه تو  ــن: چرا، خيلى هم مهم مهي
ــتها  ــه لوبياپلو رو هم، مثل هر چيز ديگه با اش هميش

خورده اى! فقط گفته اى دارچين بهش نزنم! 
سياوش: من هيچ وقت لوبياپلو دوست نداشتم، فقط 

نجابت كردم و هرچى پخته اى خوردم! 
ــم لوبياپلو  ــدم تو مهمونى ها ه ــن: نه، من دي مهي

لنبونده اى! 
سياوش: حرف دهنت رو بفهم، چرا مزخرف مى گى؟! 

مهين: صدات رو بالا نبر جلوى مردم! 
سياوش: صدام رو بالا مى برم كه هيچ پدرت هم... 

ــا چاى بهار  � ــياوش» ب ــه، از «مهين» و «س در خان
نارنج پذيرايى مى كنم، همسرم كه پرستار بيمارستان 
شهداى تجريش است – زخم هاى دست و صورتشان 
را پانسمان مى كند... و پيش از ناهار وادارشان مى كنم 

صورت نيمه باندپيچى شده يكديگر را ببوسند. 

قلم انذاز

 سيروس ابراهيم زاده

 حامد محمدى كنگرانى
 روانپزشك

 احسان گنجي
ehsanganji58@gmail.com روزنامه نگار غيرسياسى

ــته اپلاى كرديم به در  � ــاغلى را كه روزهاى گذش مش
بسته خورد. امروز روزنامه نگارى را اپلاى كرديم بلكه ما هم 
ــا روزنامه نگاران...» بپيونديم و به ما هم طرح  به جرگه «م

ترافيك بدهند؛ 
خواستگارى روزنامه نگارى

داماد: من روزنامه نگار هستم. آيا به من دختر مى دهيد؟ 
پدر عروس (در حالى كه هول كرده و مشغول گرفتن شماره 
ــيد... من پدر عروس هستم.  شـده است): الو... الو... ببخش
ــتم به سمع حضورتون برسونم كه يك... الان در  مى خواس
خانه من مشغول... در پوشش عمليات خواستگارى است... 

رزومه روزنامه نگارى
سردبير: آيا شما سابقه  دارى؟ آن هم در روزنامه نگارى؟ 

ــم، يعنى  ــابقه  داري ــى س ــا خانوادگ ــه. م جويـاى كار: بل
روزنامه نگاريم. پدرم سال ها در روزنامه سلام... 

سردبير: اسم پدرتان چيست؟ من در سلام دبيرسرويس بودم... 
جوياى كار: نه نه... پدرم دهه 50 در كيهان بود... تيتر مى زد... 
سردبير: اگه بابات توى كيهان دهه 50 تيتر مى زد، پس من 

اونجا چى كار مى كردم؟ 
جوياى كار: اصلا از سابقه پدرم بگذريم... عموم يك دوست 

توى نيازمندى هاى روزنامه همشهرى دارد كه... 
سردبير:  اى بابا. افتخارات خانوادگى را ول كن. خودت چى؟ 
ــابقه روزنامه نگارى دارم.  جويـاى كار: راستش من كلى س
چند ماه در روابط عمومى شهردارى محله مان اسم و فاميل 
ــوتيتر  ــهردار را توى متن بولد مى كردم. آيا به عنوان س ش

استخدامم؟ 
كارت روزنامه نگارى

مامور: شما وارد محدوده طرح ترافيك شدى... 
ــن روزنامه نگارم... اين هم  روزنامه نگارنمـا: جون داداش م
ــتات  كارت خبرنگار پبرنگارى م... راه رو خلوت كن كه اوس

مى تونه وارد طرح بشه... 


